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Abstract  
Dismissal is the cause of the fall of obligations, and is a legal act that takes place in the 

form of a contract and depends on the will of the discharger. The Civil Code of Iran, while 

allocating Articles 289 to 291 to express the nature, conditions and provisions of acquittal, 

has considered it as a reason for the fall of obligations. Exemption of the right of retribution 

and blood money, dowry, as well as exemption of the creditor is one of the examples of 

exemption. According to Article 290 of the Civil Code, discharge causes the obligation to 

fall when the obligor is qualified. According to Article 291 of the Civil Code, it is correct 

to absolve the deceased from the religion. Practical legal discharge is a kind of rite, which 

causes the religious right of the discharger to fall. In fact, acquittal is a subordinate rite and 

its validity depends on the existence of religion. So; if the discharge is before the creation 

or after the fall of religion, it will be void for some reason. It is worth mentioning that it is 

correct to ignore the religion that caused it. For example; if a woman discharges her future 

alimony, because there is a cause of religion which is a marital relationship, then the 

discharge is valid. 
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 مقاله پژوهشی 

 رانی ا یخصوص حقوق و فقه منظر از ابراء در وکالت

 3مهدی زمانی، 2*هرمز اسدی کوه باد، 1کاظم حیاتی 

 چکیده   

قانون  د و بستگی به اراده ابراء کننده دارد.  شوکه به صورت ایقاع واقع می  استحقوقی    یعمل  بوده و  ،ابراء سبب سقوط تعهدات

به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است.    291تا    289مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد  

براء موجب  قانون مدنی، زمانی ا  ۲۹۰ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار از مصادیق ابراء است. طبق ماده  

ابراء  باشد.  میت از دین صحیح می  قانون مدنی، ابراء ذمه   ۲۹۱شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. بر اساس ماده  سقوط تعهد می

و اعتبار آن تابع وجود    بودهایقاع تبعی    ،ابراءگردد. در واقع  سقوط حق دینی ابراء کننده می  باعثحقوقی از نوع ایقاع است که    یعمل

از دینی  ء ذکر است ابرا شایان  . دوشباطل می یبه دلایل باشد،  ابراء قبل از ایجاد یا پس از سقوط دین لذا؛ در صورتی که ت. اسدین 

سبب دین که رابطه    به دلیل این که  ،نماید  ءزنی نفقه آینده خود را ابرا  اگر  ؛مثال  به عنوان  است.صحیح    گردیده،که سبب آن ایجاد  

اما در خصوص وکالت در ابراء یا ابراء نیابتی احکام و آثار تا حدی وارونه می   .باشدصحیح می  ءابرا  لذا،  وجود دارد  ،زوجیت است

شود و با چالشهایی روبرو می باشد. از آن جمله است تعیین وضعیت میزان نفوذ ابراء نیابتی در فرض عزل یا فسق وکیل که در 

 ف نشده است.  قوانین و یافته های حقوقی نسبت به آن تعیین تکلی

 ، حقوق، فقه.سقوط دین،  ایقاع تبعیء، ابراواژگان کلیدی: 
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    asadi.koohbad@gmail.com مسئول(  نویسنده* )ایران  رامهرمز،   ، اسلامی  آزاد دانشگاه رامهرمز،   واحد حقوق، گروه دانشیار  -2
 mehdizamani3236@gmail.com: گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایراناستادیار مدعو  -3

 تخصصی مبانی فقهی حقوق اسلامی -دوفصلنامه علمی
  32شماره پیاپی 1402پاییز و زمستان  2شماره 16سال



   

 

251 

 مبانی فقهی حقوق اسلامی 

ه 
ور

د
16

ی
یاپ

، پ
وم

 د
ره

ما
ش

 ،
32

ن 
ستا

زم
و  

ز 
ایی

، پ
14

02
  

 

 مقدمه

از    گردد.طلبکار و بدهکار واقع می  شخصکه بین    باشدمییکی از مسائل علمی بین افراد جامعه ابراء    شک،  دونب

 یکایکشارع مقدس برای    زیرا  .شرعی و قانونی داشته باشندو صبغه  در جامعه باید وجهه    افرادافعال و اعمال    کافّهطرفی  

که احکام و مسائل فقهی را    تاس  فرض  همه نوع بشربر    بنابر این؛  فرموده است.حکمی مقرر    بشرامور و جزئیات زندگی  

در نظر دارد مسأله ابراء را  به همین منظور بوده و    این پژوهش نیز .  داز هیچ کوششی دریغ نورز  راستافراگرفته و در این  

آن را با توجه به    رتب برمت و احکام و آثار ه قرار داد  کنکاش و بررسیمورد  ،است و ایضاً حقوقی که از مسائل مهم فقهی

مسائل ابراء نیابتی متفاوت است و هر   .نمایددانان را  کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهاءی متأخر و حقوق

کدام با چالشهایی روبروست. به عنوان مثال مهم است مشخص شود که زمانی ابراء نیابتی صورت پذیرد و در اثناء این  

ل موثر در زوال بقای نیابت از جمله فسق، جنون و عزل پیش آید؛ اثر هر یک از حالتهای فوق در اراده انفرادی، عوام

جریان آثار ابراء چگونه خواهد بود. در این میان زمانی که امر نیابتی، وکالت در ابراء بوده باشد و با حادث شدن هر یک 

عدالت حقوقی و بنیادهای نظریه پردازی، جانب کدام یک  از حالتهای مزبور تقابل نفع موکل و مدیون پیش آید، قواعد و  

گردد. با جستار در آثار فقیهان و حقوقدانان از حقوق را نگه می دارند با عدم تعیین تکلیف و مشخص نبودن آن ظاهر می

 .  باشد رهیافتی جهت نیل به پاسخ سوالهای ذکر شده

 بیان موضوع  -1

ماهیت ابراء بین فقهاءء    خصوص داین به اختیار از حق خود صرف نظر نماید. در  شخص  ابراء عبارت از است این که  

اختلاف نظر وجود دارد ولی مشهور امامیه معتقدند که ابراء ایقاع و عمل حقوقی یک طرفه است که با ایجاب داین صورت  

 گیرد و احتیاجی به قبول مدیون ندارد.می 

 لغوی و اصطلاحی ابراء  تعاریف -2

 معنای لغوی  -2-۱

از جمله رهانیدن از دیْن و درمان کردن به کار   متفاوتیو در معانی    «بُروء»و    «بُرء »و  «بَرء»گرفته از ریشۀ  برابراء  

ابراء در لغت عرب، مصدر باب افعال از برء به معنی خلاص شدن  »نویسد:  میدر خصوص معنای ابراء  شهیدی   . رودمی

. جعفری لنگرودی (67:  1370  ،شهیدی)  «باشدآمده است که در باب افعال به معنی خلاص کردن و آزاد کردن می

 . (70: 1378 ، جعفری لنگرودی) نویسد: ابراء به معنی بهبود، تندرست گرداندن، بی عیب گرداندن، شفا یافتن استمی

به کار رفته است: بری کردن ذمه، ادا کردن وام، بیزار کردن، بری کردن، صرف نظر    نیز  نی زیرامعبه  ابراء در لغت  

کردن دائن از دین خود به اختیار و میل، از بیماری رهانیدن، تبرئه کردن شخص ذمه شخص دیگر را که حقی بر ذمه  

 .(197: 1376 ،رسائی نیا) باشد غیرمالییا حق مالی این که وی دارد، اعم از 
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 معنای اصطلاحی -2-۲

دیگر شخص که آیا ابراء اسقاط ما فی الذمه  باشدمی استنباط ما از کاربرد ابراء هابراء منوط ب اصطلاحی بیان تعریف

نیست،   ین است که ابراء تمیلیکچنمعروف بین فقهاءی امامیه  دیدگاه  .  آن شخص استتملیک برای  این که  است یا  

 . باشدمیاسقاط ما فی الذمه  بلکه

ثابت بر ذمهّ   حق  فرماید: به معنای اسقاطز تعاریفی که به اسقاط تعبیر شده است تعریف شهید از ابراء است که میا

ثانی،  )  دیگری بر   (193:  1403شهید  انسان  که  حقیّ  کردن  ساقط  محدودتر   دیگری ذمّه و  آن  قلمرو  و  دارد 

 . سخن رفته است نکاح ، ووصیتّ  ،کفالت  ،اجاره ، صلح ،ضمان  ،حواله ،رهن ،تجارت هایباب و از آن در است اسقاط از

 تبرئه   مدیون ذمۀ  ه،نتیج  در  شود وقط میاتعهدات سآن  موجب  به  ابراء عملی انشائی است که  ،  علم فقه اصطلاح در

ابراء عبارت از اسقاط دین از طرف داین است، در   حقیقت  این است که معلولاین نتیجه   ،از فقهاء  برخینظر    شود. ازمی

همین  و برائت ذمۀ مدیون ناشی از   باشدمیدین به مدیون   تملیک حقیقت ابراء  ،دیگر از فقهاء  ایعدهنظر    ازکه    صورتی

 . است حقیقت

ابراء به در حقیقت کردم،  ئهبرت ،به من دارینسبت تو را از دینی که  که طلبکاری به بدهکار خود بگوید چنانچه فرد

ی به تو بخشیدم، ابراء به صورت  هست  بگوید آنچه را که به من بدهکار  چنانچهشده است، و    محقق حق صورت اسقاط

گردد.  نیز بیان می  وصیت یا اقرار دیگر مانند هایت به صور یاست. ابراء گاه گردیدهبه مدیون واقع نسبت تملیک دین 

دین مدیون ساقط   وی مرگ کند که با وصیت که فلان شخص به او مدیون نیست، یا  نمایداگر کسی اقرار    بدین نحو

آثار   ،اسقاط حق و یا تملیک دینمذکور،  از دو نظریۀ    کدامشده است. بر هر    محققد، ابراء  شود و ذمۀ او بری، میگردمی

 . مترتب است خاصی

 ی ابراء در اصطلاح حقوق -2-3

شود، ایقاع عمل حقوقی است که از ایقاعات می باشد که در مقابل عقد به کار برده میدر اصطلاح حقوق ابراء ییک 

  ،مانند اینکه کسی از دیگری مبلغی پول یا مقداری جنس  ،گرددیابد و موجب سقوط حق میبه طور یک جانبه تحقق می

و رضا از دین و یا حق خود صرف نظر  مثلاً برنج یا پسته و یا شیئ دیگر طلبکار بوده و یا حقی بر او داشته و با میل  

نمایم. که در این صورت بدهی بدهکار نماید. مثلاً، بگوید: از حقی که بر تو دارم یا طلبی که از تو دارم صرف نظر می

گویند و نیاز به قبول طرف ندارد به این جهت ابراء نیز یکی از موارد سقوط تعهدات شود و به او بری الذمه میساقط می

آن را چنین تعریف نموده است: »ابراء عبارت    289در ماده  جمهوری اسلامی ایران  ته شده است و قانون مدنی  شناخ

است از این که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید« منظور از حق که در ماده مزبور به کار برده شده است ممکن 

حق غیرمالی مانند عقد کفالت که پس از تحقق آن برای مکفول    هایی که بیان گردید و یااست حق مالی باشد مانند مثال

  استحق مکفول له بر کفیل از انواع حقوق غیرمالی    لذا  باشد.شود که احضار شخص ثالثی میله حقی بر کفیل ایجاد می

 . (197: 1376 ،رسائی نیا) گرددمیمنحل و ذمه کفیل بری نیز عقد کفالت  ،ن را ساقط نمایدآکه اگر 
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آید ابراء یک عمل حقوقی  این ماده برمی  چنانکه از»نویسد:  در تعریف ابراء می  ،289ماده    ن صفایی ضمن بیانحسی

یک جانبه )ایقاع( است و احتیاج به رضایت مدیون ندارد. همینطور که بستانکار قصد خود را بر صرفنظر کردن از دین به  

ن راضی نباشد. این عقیده مشهور بین فقهای امامیه  آچه متعهد به  شود، اگرنحوی که از انحاء اعلام کرد، دین ساقط می

در مورد ابراء از رضایت مدیون سخنی نگفته و آن را جزء شرایط   را که، چاستگذار  قانون مورد پذیرش  است که ظاهراً  

 .(2/260: 1371 ،صفایی) «ابراء قرار نداده است

»ابراء عبارت است از   گوید:چنین میو در تعریف آن    دانستهابراء را یکی از اسباب سقوط تعهدات    همرضا نوری  

اینکه شخصی از مالی که از غیر، مطالب است و یا حقی که بر ذمه و عهده غیر است نسبت به او اختیار صرف نظر نماید 

 . (49:  1375  ،نوری )  «بل شخص مشغول شده باشداعم از اینکه ذمه طرف به دلیل تعهدی و یا به واسطه ضمان در مقا

 تعریف ابراء در اصطلاح فقه -2-4

برائت ذمه مدیون  هم نتیجه آن   و  گرددمیفقهی نیز ابراء از اعمال حقوقی و اسبباب سبقوط تعهدات محسبوب  منابعدر 

تملیک دین به   حاصبل ؛دائن و به مفهومی دیگرشبخص  به اعتباری حاصبل اسبقاط دین از طرف بنا  این نتیجه،  کهاسبت 

ساقط به معنای اسقاط،    .رود»اسقاط« به کار میو   ابراء به دو مفهوم »تملیک« ،در عرف فقهاء لذامدیون است. شخص  

کار بگوید: تو را از دینی بدهشبخص طلبکار به شبخص که بر عهده دیگری دارد؛ مثل این فردیکردن حقی اسبت که 

را از مالکیت خود خارج کرده   حق آن ،اسبت که صباحب حق ابدین معننیز  و تملیک   ،که نسببت به من داری، آزاد کردم

ی به  هسبت  به من بدهکاررا مدیون بگوید: آنچه فرد  دائن به فرد  که متعهد و مدیون درآورد؛ مانند این  ت شبخصبه ملکی

شبود، مثل آنکه کسبی اقرار کند که فلان های دیگر مانند اقرار یا وصبیت نیز بیان میبه صبورتتو بخشبیدم. ابراء گاه  

:  1376  ،محقق داماد)  شبخص به او مدیون نیسبت یا وصبیت کند که با مرگ او دین مدیون سباقط و ذمه او آزاد شبود

222). 

تعریف شده است: ابراء عبارت است از اسقاط دائن حق خویش را به طوری    این گونهابراء   ،در فرهنگ اصطلاحات فقهی

 .(12: 1377 ،مرادی و مختاری) ارادی و این تنها اسقاط حق است نه انتقال ملک مانند ابراء ذمه میت توسط دائن

 . یف تعارضی وجود داردرسد که بین این تعاربه نظر می  طوراین  ارائه شده است،تعاریفی که از ابراء    به  دقت و توجهبا  

اند که حق این تعارض  نمودهفقط به اسقاط حق یا دین تعریف  نیز  دیگر    برخیرا به اسقاط و تملیک و    ءابرا  برخی  زیرا

 خواهد شد.  توضیحبحث ماهیت ابراء مدر 

 ماهیت ابراء  -3

هم  و برخی دیگر است اسقاط حق  ابراء،ای بر این باورند که عدهدارند.  متفاوت  دیدگاهنیز فقهاء دو  خصوصدر این 

 گردد. . ذیلاً توضیحاتی پیرامون هر کدام از این نظریات ارائه میدانندتملیک دین به مدیون میآن را 

 اسقاط حق -3-1

به دو هم  دارد و متعلق حق    دیگری  شخصبر ذمه  از حقی است که    شخص  چشم پوشی به معنای  اسقاط حق،  

 : صورت متصور است
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متعلق   ،از دیگری دارد  فردیدیگری است، مثلاً در مورد طلبی که  شخص  عهده و ذمۀ  بر  گاهی متعلق حق    -الف

است و  انسان »ذمه، تعهد متعلق بهاند:  و در تعریف آن گفته  باشدمیبدهکار است. ذمه امری اعتباری   شخص   ذمۀ طلب

او به اعتبار تعهدش موجود   نفس گویند )حقی( بر ذمۀ شخصی هست، این است که آن حق براز قول فقهاء که می  منظور

گردد و مجموعۀ دارایی و اعتبار  متعهد می  داین شخص  در برابر مدیونشخص   تمام وجود  ،تعریف  پس با ایناست«.  

 . شودواقع می او در گرو تعهد مدیون حال و آیندۀ 

و سایر اموال و دارایی   باشدمیو استیفاء حق تنها از مال معینی مقدور    بوده، عینِ معیَّن  حق تعلقمهم  گاهی    -ب

در خانۀ معینی که متعلق به   تنواگر کسی حق سک  به عنوان مثال؛مورد تعلق آن حق نیست،  یعنی داین،  شخص متعهد  

خانۀ    مالکو اگر    نمایداستفاده   خانه تواند از این حق در همانمی  فقطدیگری است، داشته باشد، در این صورت،  شخص  

را    اوهای  خانهسایر  در    تن وتواند دعوی حق سکحق نمی  فرد ذیداشته باشد،  نیز  های متعدد دیگری  خانه   مورد نظر،

اگر شریکی در   طور همین.  باشدمیمتعلق حق او    ، دارد  تنوهمان خانه که نسبت به آن حق سک  فقطداشته باشد، زیرا  

پیدا کند، جایگاه این حق، ذمه و عهدۀ شریک یا خریدار نیست، بلکه   حق شفعه  قبال فروش بخشی از مال مشترک،

ملک از طرف بایع )به شرط وجود سایر شرایط( برای شریک    ش و حق شفعه به محض فرو  بوده خانه مشترک    ،متعلقِ حق

 . ، مبیع را تملک نمایدثمن د که با پرداختکنحق پیدا می ،و شریک گردد میدر مبیع ایجاد 

معمولًا    ،اگر متعلق حق، عین معین باشد  اماگویند،  ابراء می  حقاسقاط آن    ، بهفقهاء اگر متعلق حق، ذمه باشد عرف در

  هم ، اسقاط باشدهر جا ابراء  ی؛نظر باشد. به عبارت که آثار ابراء مورد این  جزبرند، برای اسقاط آن کلمۀ ابراء را به کار نمی

بر آن     که ابراء  تن واسقاط حق شفعه و حق سک  مانند   .ابراء نباشد  ولی  ،ممکن است در موردی اسقاط باشد  اماهست،  

  ، دیگریفرد  تواند بدون نیاز به موافقت  ابراء کننده می شخص  حقیقت ابراء عبارت از اسقاط حق باشد،    اگرد.  شونمی اطلاق 

 .عهده و ذمۀ دیگری باشد یا متعلق آن عین معین   اعم از این که، ایدنمآن را اسقاط 

 تملیک  -3-2

به   دین ملک دیگری در آورد. وقتی که این اصطلاح در موردت مالی را به    شخصی،عبارت است از این که   «تملیک»

 حالت آورد. در این  مدیون در می شخص  طلب خود را به ملکیت    ، دینآن  است که صاحب    آن چنین   رود، مفهومبکار  

این تملیک   ،مدیونشخص  تواند بدون موافقت  ، صاحب دین نمیباشدمیلزوم توافق بین طرفین    ،چون مقتضای تملیک

 از طرفی شود،  طلبکار کاسته میشخص  ابراء به معنای اسقاط حق باشد، به میزان دین از دارائی    چنانچه.  سازدرا عملی  

 .گرددافزوده می مدیون شخص به اندازۀ دین به دارایی و اموال ،اگر به معنای تملیک باشد

  هر چند .  باشدمی  تملیک متضمنابراء هم متضمن اسقاط و هم  ،  زیدیه و مالکیه ،شافعیه ،حنفیه ،امامیه نظر فقهای  از

  ایقاع   یا   عقد  در نیز    رأی دیگر مفهوم تملیک را ثمرۀ این اختلاف  گروهیو    اند دانستهاز فقهاء جنبۀ اسقاط را غالب    ایعده

 (. ۱۷۱: 1380سیوطی،  -۱/۲۹۱: 1398هید اول، )ش شودبودن ابراء و آثار و شرایط و احکام آن آشکار می

 

 



   

 

255 

 مبانی فقهی حقوق اسلامی 

ه 
ور

د
16

ی
یاپ

، پ
وم

 د
ره

ما
ش

 ،
32

ن 
ستا

زم
و  

ز 
ایی

، پ
14

02
  

 

 ایقاع بودن ابراء ماهیت عقد یا  -4

 یعنی عمل یک طرفۀ حقوقی   است،  ایقاع  ابراء،  ، معتقدند که دانندجنبۀ اسقاط را غالب می  ،ابراء  مورد  که در  گروهی

   دانند. استدلالایجاد آن شرط نمی  برای د، و قبول یا رضایت مدیون را  شوحقق میمارادۀ صاحب حق    ا که تنها ب  است

تصرف در    حق،  اسقاط آن  به منظورو اقدام وی    باشدمیکه دین، حق محض و خالصِ صاحب دین    است   ان چنینشای

. کندتعارض داشته باشد یا برای دیگری ایجاد تکلیف  )شخص دیگری(  آنکه این عمل با حق غیربی  ،حق خود او است

ند و ابراء را دار  اعتقاد  همین  نیز  اکثر فقهای امامیه.  ر قبول و رضای مدیون متوقف نیستصحت ابراء ب  دلیل،به همین  

میرزای    -۲۲۹  /۲  محقق حلی،  -۲/۲۶۳ق:  1400و دیگران،    برهانپوری  -۱۶۳  /۲۸ق:  1430  ،نجفی)  دانندمی ایقاع را

 (. ۳۶۰ /۱ :1372 قمی،

اند. در  شده و ابراء را ایقاع دانسته  تبعیتفقهای امامیه    مشهور  ایران نیز از نظریۀ نی جمهوری اسلامی  قانون مد  در

 برخینظر نماید«،  این قانون چنین آمده است: »ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف  ۲۸۹مادۀ  

 ؛گویندو می  دانندمیمدیون را برای تحقق آن ضروری  و رضایت  و قبول    است، عقد ،ابراء  معتقدند که  از فقهای امامیه

و او را به   نمود،تحمیل    ویمنتی بر    ،توان بدون جلب موافقت مدیوندهد و نمیقرار می داین منت مدیون را زیر  ،ابراء

به   ناچار، او را  و قبول مدیون را در صحت آن لازم ندانیم  بدانیماگر ابراء را ایقاع    بنابر این  .کرد مجبور  احسان پذیرفتن

 . (۱/۳۸۲: 1397ابن ادریس، )ایم کردهپذیرفتن منت 

دانند و ارادۀ داین را برای تحقق آن کافی نتیجه ایقاع میدر  ابراء را اسقاط حق و    هم  شافعی  و حنفی   ،حنبلی فقهای

 (. ۴/۳۰۴ :م۱۹۸۶ بُهوتی، -171: 1380سیوطی، اند )دانستهمدیون را غیرلازم و قبول 

این   زیدی  و مالکی فقهایاما   نزد    دیدگاه دارند.    دیدگاهدو    رابطهدر  غلبۀ    ایشانراجح  لحاظ  با  که  است  این 

فوراً و در  مدیون  ضرورت ندارد که قبول  هرچند  ابراء، عقد است و قبول مدیون در تحقق آن لازم است،    ،تملیک معنی

مدیون  شخص  که    زمانی تا  لذا  کند.  مجلس ایجاب واقع شود و قبول با تراضی و پس از مجلس ایجاب نیز کفایت می

 کند.تواند از ابراء رجوع  داین نیز در این مدت می   گونه کههمان ، نماید حق دارد ابراء را رد  است، قبول خود را اعلام نکرده  

  اما و قبول مدیون در تحقق آن شرط نیست.    باشدمیاسقاط    ،یه این است که ابراءدوم فقهای مالکیه و زید  دیدگاه

 . (۳۰۴و  ۲۹۸ /۴: 1386 ابن مرتضی،) ترجیح دارد نزد ایشاناول  نظرکه گفته شد،  چنان

 ابراء از طرف مدیون نمودن رد -5

دانند،  می طلبکار اثر شدن ایجاببی   باعث  ،رد ابراء را از طرف مدیونهستند،  ابراء  بودن    عقد  معتقد به که    گروهی

ین است که کسانی که چن  نیز  مقتضای معیارهای حقوقیاز طرفی  شود.  نمی  محققمدیون، عقد    توسطبا ردِ ابراء    زیرا

  ص خصودر    هستند،به ایقاع بودن ابراء    معتقد  فقهایی که  امابرای رد مدیون اثری قائل شوند.  نباید    ،دانندمی ایقاع ابراء را

م: 1986  بُهوتی،)  داننداثر می رد مدیون را در ابراء بی  ،شافعیو  نظر واحدی ندارند. فقهای حنبلی    ،مدیون  توسطرد ابراء  

۴/ ۳۰۴ ) . 
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مدیون    چنانچه  لیکنشود،  اثر می مدیون بی ردّ که مسبوق به قبول نباشد، بامشروط به این   ،: ابراءقائلندفقهای حنفی  

در  فقطمعتقدند که رد ابراء  نیز از فقهای حنفی ایعدهتواند آن را رد کند. نمی ،قبلاً آن را قبول کرده باشد، بعد از قبول

و    بوده اثر  بی  ،این رد  ،از آن واقع شود  بعداگر    لذاکه در مجلس ابراء صورت گیرد،    ،شودصورتی موجب ابطال ابراء می 

صاحب   چنانچه.  داردابراء را    ردمدیون اصلی حق    فقط،  حنفی  نظر فقهای  از. همچنین  باشد میابراء به قوت خود باقی  

اثری نخواهد داشت و تعهد مدیون    ،در بقاء اصل دینیا ضامن  قبول یا رد کفیل    نماید،  ئهبرترا   ضامنیا     کفیل ،دین

 . (۲۶۳ /1ق: 1405 ابن نجیم،) باقی خواهد بودضامن به جای خود  یا اصلی با وصف برائت کفیل

ذمۀ ضامن و مضمونٌ عنه    ،در عقد ضمان  بر این باورند کهمبتنی بر این مطلب است که فقهای مزبور    دیدگاهاین  

را انتقال ذمۀ مضمونٌ عنه به ذمۀ ضامن   ضمان  عقد که مقتضای عشرییاثن شیعۀ  فقهای اما ، گرددمیضمیمۀ یکدیگر 

شود که طلبکار قصد ابراء اصل   مشخصکه  این  جزدانند،  دانند، ابراء ذمه مدیون اصلی را در برائت ضامن مؤثر نمیمی

،  امامیه از فقهای  تبعیتبه  نیز  ایران    جمهوری اسلامی  قانون مدنی  .(۲۳۹  –  ۲۳۸  /1:  1374  حکیم،)  دین را داشته است

که  شود، مگر این : »اگر مضمونٌ له ذمۀ مضمونٌ عنه را بری کند ضامن بری نمیدارداشعار می  ۷۱۹و    ۷۰۷در مواد  

نیز چنین آمده است: »هرگاه مضمونٌ له ضامن را از دین ابراء کند، ضامن   ۷۱۸مقصود ابراء از اصل دین باشد«. در مادۀ  

 «. شوندو مضمونٌ عنه هر دو بری می

دانند که مسبوق به قبول قبلی رد مدیون را در صورتی موجب بطلان ابراء می  ،هاحنفی  مانند  نیز  فقهای زیدی  بیشتر

 . ( 4/۳۰۴ :1386 ابن مرتضی،) دانندمدیون را موجب بطلان ابراء نمی توسطرد ابراء  ایشان،از  برخی اما ،نباشد

 رجوع از ابراء -6

تواند از ایجاب عدول کند، ولی در مورد قبول قرار نگرفته است، ابراءکننده میاگر ابراء عقد دانسته شود، مادام که  

سقوط  شود و این ایجاب قابل عدول و رجوع نیست، چون با  محسوب شود، دین با ایجاب ساقط می ایقاع صورتی که

 . (۱/۵۲۴ق: 1378سیوطی،  -۵۱ماده  :م۱۸۹۵باز، ) ماند تا اعاده گردددین و زوال آن موضوعی باقی نمی

 ارکان ابراء  -7

دین یا حق مورد   -3،  مدیون ابراء شونده یا  -2،  دائن ابراءکننده یا صاحب حق یا  -1:  باشدمیرکن    ۴ابراء دارای  

 :گرددمی تشریحاست که ذیلاً  خاصی دارای احکاممذکور، ابراء. هر کدام از ارکان چهارگانه  لفظ  یا صیغه -4ابراء، 

    ابراء کنندهیا داین  -7-1

ابراء کننده باید دارای اهلیت  لزوماً شخص  ،  باشدمی تبرع تصرف در مال خویش به نحو  ،طبیعت ابراء  از آن جهت که

. اهلیت برای نداردی  اتتبرعی بودن ابراء مناف  با  این امر  اماض باشد،  ممکن است ابراء معوّ   هرچند که بعضاًتبرع باشد.  

علاوه ب.  شودحاصل    رشد  و  بلوغ   عقل،سه گانه    طو د که شریابحقق میت  زمانیتبرع و به تعبیری اهلیت برای استیفاء،  

 . اختلاف نظر دارد شرط اخیر، ابوحنیفه با سایر فقها خصوصباشد. در  مفلس بایدشخص متبرع ن

  مورد  چنانچهافلاس را  ،فقهای امامیه و علمای سایر مذاهب اسلامی اماداند، نمی حجر اسبابرا از  افلاس ابوحنیفه

تصرف در اموال است، آن هم   ،ابراء  به این دلیل که  ایشانبه عقیدۀ    .دانندحجر می  اسباباز    ،باشد   شده  واقع  قاضی  حکم
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این امر به ضرر طلبکاران وی    ،شخصِ مفلس واجد اهلیت برای ابراء شناخته شود  چنانچه تصرف بلاعوض و تبرعی،  

شاگردان از    شیبانی و ابویوسف است که  دلیل  به اعتبار همین  .نگردیده است تشریع در اسلام  نیز  خواهد بود و حکم ضرری

 اندحجر دانسته   موجباتاز    ،قرار گیرد حاکم  حکم  مبنای، افلاس را در صورتی که  خود  استاد  دیدگاهابوحنیفه، برخلاف  

: »ابراء وقتی موجب  داردبیان می  ۲۹۰در مادۀ  هم  ایران    جمهوری اسلامی  قانون مدنی  .(۵۳۹و    ۵۳۸  ۀ ماد  :م1986باز،  )

مفلس مبادرت به ابراء طلب خود   چنانچه شخصشود که ابراءکننده برای ابراء اهلیت داشته باشد«. البته سقوط تعهد می

 . صحت این عمل منوط به تنفیذ داینان خواهد بود نماید،

بگیرد تا  وکیل ،تواند برای ابراءمی  متبرع  همچنین شخص  نباشد. مکرّه ابراء کننده این است که  شخص  شرط دیگر 

وکالت کلی    . لذاوکالت در ابراء باید صریح و رشن باشد قابل ذکر است که  نماید.    تبرئهاز او   وکالت مدیون را بهشخص  

شخص  تواند  صاحب دین می  طور شخصهمین.  تبرئه کندموکل را    دین  دتوانشده باشد، نمی  تصریح  که در ابراءبدون آن

فضولی و   ئیابرا  چنین،  نماید دیگری را بدون اذن طلبکار ابراء  فرد  دین    چنانچه فردیمدیون را وکیل در ابراء نماید.  

متوقف    باشدمیغیرنافذ   آن  نفوذ  بودمنوط    وو  خواهد  حق  صاحب  تنفیذ  عبارتند    لذا  .بر  کننده  ابراء  شرایط 

  بودن یا اذن داشتن از جانب مالک.   نبودن در صورتی که مورد ابراء مال باشد و مالک محجور قصد، اختیار، عقل، بلوغ، :از

 (. ۳۰۷و  3/۲۹۵ :1379 انصاری،) دشوحققّ نمیم فضولی آخرین شرط، ابراء به نحو طبق

در این که    ولی ،  وصیتّ نه  باشدمینیز اسقاط   شودمی  منجرّ به مرگ   ی کهابراء حتی در بیماری،  شیعه فقهای  از نظر 

 . (۳۴/۳۶۶ق: 1430 ،نجفی)  نظر وجود داردمحاسبه شود یا از اصل آن، اختلاف  ترکه باید از ثلث

 مدیون یا ابراء شونده   -7-2

این مطلب اتفاق    برند،  دانها که آن را تملیک میدانند و چه آنکه ابراء را اسقاط می ییهافقهای اسلام، چه آنهمه  

ابراء مدیونِ مجهول  باید معلوم باشد و  ابراء  ی یکی از دو شخص  چنانچهمثلاً    باشد.می باطل نظر دارند که مدیون در 

و با    -نمودمکه بگوید ذمۀ یکی از دو بدهکار خود را بری  بری کند، مانند این   تشخُّصو بدون    مردد مدیون را به نحو  

:  1380سیوطی،    -۳۰۵  /۴م:  1986  بُهوتی،)  ابراء باطل است  -نظر او است  معلوم نباشد که کدام مدیون مورد  نیزقرینه  

در غیر    ،ابراء شونده، شرط است ذمّه برثبوت حق     .(۱۵۶۷  ۀ ماد  م: 1986باز،    -۲۶۴  / 1ق:  1405  ابن نجیم،  -۱۷۱

عنه را ابراء کند؛ در حالی   که مضمون له، ذمّه مضمونٌ  (، چنان۲۵/۱۱۰ق:  1430  ،نجفی)  ابراء صحیح نیست  این صورت

 (. ۲/۷۶۴: 1374 حکیم،) مستقر است  ضامن که حق در ذمّه

 موضوع ابراء -8

ق: 1430  ،نجفی)  گیردحقوقی که بر ذمّه تعلقّ می  سایرو   قرض ،ضمان ،کفالت مانندابراء باید حق باشد    موضوع

همچنین مورد ابراء باید ثابت و مستقر  .  (۳۰۹  /22  :1359بحرانی،  )  نیست  صحیح، ابراء از عین خارجی  لذا  .(۲۷/۳۳۲

 ، اختلاف خیرمجهول صحیح است یا    علوم وکه ابراء از حق نام  خصوص  در این  .(۲۵/۱۱۰ق:  1430  ،نجفی)  باشد ذمّه بر

که در   مسأله وجود دارد  ۳در این مبحث . (۲۸۱ /8ق: 1423شهید ثانی، ) است آن قول مشهور، صحتّ ولیاست،  نظر

 . : ابراء از دین، ابراء از عین و ابراء از حقادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت
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 ابراء از دین  -8-1

که دین ثابت در ذمه، مستقر یا متزلزل  دانند، اعم از این را صحیح می ذمه از دین ثابت در  ءفقهاء به اتفاق آراء ابرا

را از دیونی که در آینده نسبت    یتواند دیگرو کسی نمی  بوده ابراء از دین غیر ثابت باطل    اما باشد، حال یا مؤجّل باشد ،  

 ،برای ادای آن مهلت معینی وجود داشته باشد  لیکن  ،وجود دین مسلم باشد  چنانچهکند.    تبرئهبه او پیدا خواهد کرد،  

 کند.  می تایفمهلت مانع ابراء نیست و صِرف وجود دین برای صحت ابراء ک

  به   جهل   کهاین   از  اعم  را،  مجهول   ابراءه،  بلاحن  فقهای  ازبعضی    و  زیدی  و  حنفی  و  مالکی  علمای  و امامیه فقهای

ط حق است و جهل به خصوصیات حق مانع نفوذ  اسقا  ،ابراء  ایشاننظر    ازدانند.  باشد یا اوصاف آن، صحیح می  دین   میزان

ابراء مجهول در صورتی صحیح است که علم به میزان دین ممکن نباشد.  معتقدنداز علمای حنبلی  برخیاسقاط نیست. 

از ابراء خودداری   ،به میزان دین علم داین در صورت  کهکه مدیون به تصور این   صورتیابراء مجهول، در    بر این اساس،

  / 1ق:  1405  ابن نجیم،  -۳۵۰  /۱  :1372میرزای قمی،  )  خواهد کرد، مقدار دین را پنهان کند، صحیح نخواهد بود

 . (۳۰۵ /۴م: 1986 بُهوتی، -۲۶۴

 قائلند کهو    برشمردهابراء   صحت از زیدیه آگاهی صاحب دین به میزان دین را از شرایط  برخیفقهای شافعی و   

. در  شودحداکثر دین مشمولِ ابراء تعیین    ،ابراء  هنگامزند که  جهل به مقدار دین در صورتی به صحت ابراء صدمه نمی

می  حالت،این   ابراء  مبلغ  آن  تا  باشدگرددین  داشته  مازادی وجود  اگر  و  می  بدهکار مۀذ  ،د  آن مشغول  به   ماندنسبت 

 . (۴/۳۰۳: 1386 ابن مرتضی، -171: 1380سیوطی،  -350 /۱ :1372میرزای قمی، )

 طورهمیندانند،  بطلان آن می   مسببدر آن را   تدلیس اما،  دارندابراء از دین مجهول  اغتقاد به صحت  فقهای زیدیه  

کردار   با  مدیون  دینو  اگر  صاحب  نزد  خود  نتیجه    نمایدتظاهر     فقر به  ،گفتار  در  دینو  که    کندتصور    صاحب 

نبوده است، چنین ابرائی   فقیر شود که مدیون  مشخصاز ابراء    بعداو را از دین ابراء کند و    دلیلاست و به این   فقیر مدیون

 (. 4/۳۰۱: 1386 ابن مرتضی،) به لحاظ تدلیس باطل است

 ابراء از عین  -8-2

ابراء به معنی اسقاط است و اعیان    زیراابراء از عینِ معین صحیح نیست.    نظر دارند که  اتفاقهمۀ مذاهب اسلامی  

ابراء از حق دعوی   ماننداست،    صحیحدر صورتی که ابراء مربوط به حقی دربارۀ اعیان باشد،    تنها.  باشدنمیقابل اسقاط  

 .نسبت به عین معین

 ابراء از حقوق  -8-3

 چنانچهکه آن حق، دین باشد و یا حقی متعلق به یک عین باشد.  موضوع ابراء یک »حق« است، اعم از این   بعضاً

اگر مورد    لی، وگردید است که در بند اول بیان    یاحکام   همان  مشمولمتعلق حق دینی باشد که بر ذمۀ بدهکار است،  

حق  و  تنوحق سک  مانندق قابل اسقاط باشد،  ح  آناین است که  به  ط  وشرمابراء حقی باشد که به عین متعلق است،  

 ،اسقاط این حقوق  زیرارجوع در هبه، قابل ابراء نیست،  و حق   وصیت حق رجوع از  از جملهحقوق غیرقابل اسقاط،  .  شفعه

 . نیست جایزو این عمل  بوده شارع  حکم  تغییر در
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 صیغه یا لفظ ابراء  -9

، ولی تعلیق ابراء بر شرط، آن را  (۲۲/۳۰۸:  1359بحرانی،  شود )حققّ میمهر لفظی که بیانگر آن باشد،    اابراء ب

 (. ۶۶ /۲5ق: 1430 ،نجفی ) کندباطل می

در تحقق آن    باشد،اگر ایقاع    لیایجاب و قبول نیازمند است، و   ، بهعقود  سایر، مانند  باشد عقد ابراء  چنانچه مراد از

توان ایجاب را به  شود. میایجاب واقع می  ،اراده ابراء کننده باشد  و  ایجاب کافی است. با هر لفظی که بیانگر قصد  فقط

 باشدنمیوقوع ایجاب ضرورتاً مستلزم ادای لفظ    ،داناننظر حقوق  از.  نمودصورت بخشش یا تملیک یا اسقاط دین بیان  

  ت ایفوی، در تحقق ابراء ک  تبرئه سند دین به مدیون به منظور    استرداد  ز جملها،  باشدبر ابراء    دالکه    نیز  و اقدام به عملی

 . (۳۲۵ /1 :1364امامی، ) کندمی

  و   قصدحاکی  ت  حاصربه    شده است، اعمالی را که  ءایران جز در مواردی که استثناجمهوری اسلامی    قانون مدنی

: »انشاء معامله ممکن است به  گویدمی  ۱۹۳به عنوان ایجاب پذیرفته است. در مادۀ    باشد، معامله یکی از طرفین  انشاء

 .«و اقباض، حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد قبض باشد، مثل رضا وسیلۀ عملی که مبیّن قصد و

 ابراء معلق -9-1

به   هرچندابراء معلق به شرطی باشد که در زمان ابراء موجود است، چنین ابرائی در حکم ابراء منجز است،    چنانچه

کنم، در  ات را بری میصورت معلق بیان شده باشد، مثلاً اگر صاحب دین به مدیون بگوید: اگر به من مدیون هستی ذمه 

صحیح است و این نیز  ست. تعلیق ابراء بر فوت ابراء کننده  صحیح ا  اما ابراء معلق به وجود دین است،    هرچنداین حالت  

ای از فقهاء منجر بودن را شرط صحت ابراء عده   سایر موارد،غیر از موارد مذکور در  به  .  باشدمیابراء به منزلۀ وصیت  

:  1372میرزای قمی،  )  که در عقود، تعلیق در انشاء باطل است، ابراء معلق نیز باطل است  گونه  و معتقدند همان  دانسته

دانند، مثلاً از فقهاء تعلیق اثر ابراء به تحقق یک شرط معین را بلااشکال می  ایعده . (301:  1386سیوطی،    -۲/۴۴۲

به این شرط که نصف    ؛بری کردم  که به من داری،  بگوید: تو را از نصف بدهی  بدهکار  شخص طلبکار بهشخص  اگر  

نیست   . این ابراء معلقخواهد بود شرط دیگر آن را تا فردا بپردازی، این ابراء صحیح است و اثر آن موکول به تحقق همان

 . (4/۲۹۹: 1386 ابن مرتضی، -264 /1ق: 1405 ابن نجیم،) مشروط استبلکه 

 ضوّابراء مع -9-2

  یا ای از مدیون بپذیرد  هبه  ،ال ابراءبتواند در قصحیح است و ابراء کننده می معوض ابراء  معتقدند که  بعضی از فقهاء

ابراء را از عوض معتقدند که شرطنیز  از فقهاء    گروهی    .(۳۰۰-4/۲۹۹:  1386  ابن مرتضی،)  نمایدعوضی دریافت    ،

اما ابراء هم شود، گرچه باطل نیست،  آورد. در این صورت آنچه واقع میدر می صلح و به صورت  نمودهصورت ابراء خارج  

 باشد.میصلح  نیست بلکه
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 موتمنتهی به ابراء در مرض  -10

بیمار می به فوت  بیماریی است که  آن  از ترک بسترمنظور  یابد و پس  بهبود  بیمار  اگر  به  بیماری انجامد.  مجدداً 

که این   مورد  نامند. فقهاء درموت نمیمنتهی به  یا بیماری دیگر مبتلا شود و بمیرد، بیماری نخست را مرض   مرض همان

تا چه اندازه    این که  باشد، حد حجر تا چه میزان است و حجر و اگر سبب  خیریا    باشدمیمرض موت از اسباب حجر بیمار  

معاملات تبرعی مریض را در مرض موت    ،از قدمای فقهای امامیه  کثیری  .مانع نفوذ معاملات است، اختلاف نظر دارند

در مازاد    ایشان دانند. به عقیدۀ  شناسند و نفوذ آن را تا ثلث ماترک می می وصیت مثل  ،نامندزات مریض میکه آن را منجّ

که معامله به نفع    ندارد، و تفاوتی  شود   تنفیذ   وراث  توسطکه    خواهد بود ر صورتی نافذ  وصیت، معامله د  مانندبر ثلث،  

مورد قبول  ،  مریض گرفته باشد. صحت و نفوذ معاملات غیرتبرعی  انجام  یک یا چند نفر از وراث یا به نفع یک بیگانه

در مرض موت،   ،این عده از فقهاء  عقیدهبه  .(۳۹۹:  ۱۳۶۳علامه حلی،   -۲/۱۰۲: 1385 محقق حلی،) فقهاء استهمه 

، امامیه شیعه به تنفیذ وراث دارد، فقهای معاصر  نیاز  ،بر آن باشد  مازادهرچه    اما  ،ابراء تا میزان ثلث ماترک نافذ است

 باشد.میو معتقدند که معاملات تبرعی در مرض موت صحیح  ندانستهمرض موت را از اسباب حجر 

ض  چنین نظر داده است: »در صحت عقود معوّ(  ۲۲  /۲ق:   1409)موسوی خمینی،    تحریر الوسیله در)ره(  امام خمینی

و  بلاعوض صلح  و ابراء و صدقه  و وقف و هبه اشکالی وجود ندارد... اشکال و اختلاف در معاملاتی مانند موت مرض در

است که آیا   جابحث اینموضع    ... «.شوندمتضرر می وراث  هاها از تصرفات تبرعی بلاعوض است که در آنامثال آن 

یا    از ثلث تجاوز کند  هرچند که  ،مطلقاً صحیح است،  صحت  معاملات در حالسایر  مانند    ،در مرض موت  یمعاملات   چنین

تا میزان ثلث   صرفاًگونه معاملات نیز  که اقدام به اینیا این  ؟ برای ورثه نماند که چیزی  نحوی  به    ،شامل همۀ مال شود

 ؟در صورتی صحیح است که ورثه آن را تنفیذ کنند ،بر آن باشد مازادماترک نافذ است و هرچه 

 برخیدر این موضوع بین سایر فقهای اسلامی نیز اختلاف نظر وجود دارد.    . امانظر اول است  ،اقویباید گفت که  

 د دانننیز چنین ابرائی را برای غیر وراث صحیح می گروهیدانند و تا میزان ثلث نافذ می بعضیطور کلی باطل و آن را به 

ابراء، ابراء اسقاط باشد، در صورتی که ابراء مراد از  : اگر  معتقدند حنفی  فقهای  .(۳۴۴  -۳۴۲  /۵ق:  1433ابن قدامه،  )

ورث از  ابراء    هشونده  نافذ  نیز  نباشد،  ماترک  از  ثلث  میزان  تا  فقط  بودمانند وصیت  متوقف    خواهد  آن  مازاد  و صحت 

تر از ثلث باشد، ابراء در که دین ابراء شده کمتر یا بیش باشد، اعم از این  هاگر ابراء شونده از ورث باشد، ومیوراث  تنفیذ بر

ابراء، ابراء استیفاء باشد که حقیقت آن چیزی  مراد از ؛ اما اگرنمایند که سایر وراث آن را تنفیذ خواهد بودصورتی صحیح 

متوقف بر   ،باشد، صحت آن مانند ابراءِ اسقاط وراثاقرار به نفع یک یا چند نفر از   چنانچهنیست، در این صورت  اقرار جز

  و نیازی به تنفیذ وراث ندارد  بودهاگر اقرار به نفع بیگانه و غیر وارث باشد، اقرار و ابراء نافذ    اماوراث است،    سایرتنفیذ  

 . (۸۸۹و  ۸۵۴ ۀماد م:1986باز، )

 ابراء و هبه دین -11

مقررات  لیو  ،به لفظ هبه واقع شود هرچند .باشدو در حکم ابراء می  ایقاع ،دین هبۀ ،قدمای فقهای امامیه عقیدهبه 

جمهوری اسلامی  قانون مدنی.  (۲/۲۹۹:  1385  محقق حلی،  -۳/۱۹۳  ق:1423شهید ثانی،  )  هبه در آن جاری نیست
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این قانون    ۸۰۶حقِ رجوع صاحب دین را در هبۀ دین سلب نموده است. در مادۀ    فقطو    داندمیایران هبۀ دین را عقد  

 «.ن آمده است: »هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع نداردیچن

 صلح و ابراء -12

ذمۀ مدیون را در    شخصیاگر    به عنوان مثال؛،  گرددیا به صورت عقد صلح واقع   صلح عقد ممکن است ابراء ضمن

ی ذمۀ  شخص امکان داردکه  چنان، خواهد بوددر مورد خانۀ معینی ابراء نماید، صحیح  ویدعاوی احتمالی  مصالحۀ قبال

معین به غیر بفروشد، مشروط  ثمن خانۀ خود را در قبال به عنوان مثالکند،  تبرئهدیگری را به صورت شرط ضمن عقد 

عقد بیع صحیح واقع   چنانچه حالتسازد. در این  تبرئهرا از دین یا تعهد خاص  یص ثالثذمۀ او یا شخ ،که خریداراین  هب

 .شودمی محققشده باشد، ابراء نیز 

 احکام ابراء -13

ابراء  باشد می ابراء، لازم   از  از آن  ابراء کننده نمی   ، شخص و پس  اگر  (.  ۳۰۷/ ۲۲:  1359،  رجوع نماید )بحرانی تواند 

ابراء شونده نیازمند   جانب تا از    آید   حساب کند، در این که نوع هبه، ابراء به   هبه  او حق ثابت بر ذمه دیگری را به    شخصی 

ق: 1430  ، نجفی )   است   نظر   اختلاف   - فایده ابراء را دارد   گرچه   - قبول نباشد، یا این که ابراء نیست تا نیازمند قبول باشد

 بدهی خود را برای طلبکار  شخصی اگر  (.  ۲۵۹  / ۲۱:  1383،  سبزواری   - ۲۰۴/  2ق:   1413موسوی خویی،    - ۱۶۳  / ۲۸

در صورتی که    فقطیا    ، شود می   تبرئه به صرف حواله  (  محیل )  حواله دهنده شخص  کند، در این که ذمّه   هحوال (  له   محالٌ) 

اختلاف  شخص  طلبکار،  شخص   کند،  ابراء  را  دهنده  است  گرچه است.  نظر  حواله  اول  قول  ق:  1430  ، نجفی ) مشهور 

شود، لیکن ابراء ذمّه مضمون عنه، صحیح می   تبرئه نیز   مضمون عنه  ، ذمّه نمایدرا ابراء   ضامن  مضمون له،  (. چنانچه 163/ ۲۸

له،   اگر مکفولٌ(.  ۱۲۷  / ۲۸ق:  1430  ، نجفی )   مستقر شده است   نه مضمون عنه و  نیست؛ زیرا با ضمانت، حق بر ذمّه ضامن  

 (. ۲۰۶  / ۲۸ق:  1430 ،نجفی این گونه نیست ) شود، امّا عکس آن چنین می  تبرئه، ذمّه کفیل نیز نماید ذمّه مکفول را ابراء 

 مدیون   این که ابراء   مثل کند،  دیگری پیدا می  حکم ، عوارض برخی  با پیدایش    اما بعضاًاست،   مباح ، امری حقیقتابراء در  

 .شود می  واجب  ط آن در ضمن عقد لازم، ا ر ت شااست و در صورت   مستحب  ، دین  صورت ناتوانی از پرداخت   در   مؤمن 

 امکان سنجی تحقق نیابت در ابراء و محدوده آن -14

 حقوقی  اعمال در وکالت)نیابت( موضوع انحصار به قائلان ادله -1 -14

 اراده  آن   ایجاد   در   و   بوده  کارساز  آن   در   اراده   که  است   اعمال  و   استفاده   قابل  اموری   در  فقط   وکالت  :اراده  نقش   - الف 

 وکالت   موضوع   انجام   و   ایجاد   در   وکیل   انشایی   اراده   که   است   حقوقی   امور   در   صرفاً  موضوع   این   به   توجه   با   لذا   کند   آفرینی نقش 

 در  اینکه   به   توجه   با   دلیل   همین   به   بنابراین   نیست   انشایی  اراده   به   نیازی   مادی   امور   انجام   برای   ولی   است   کارساز   و   دخیل 

 گیرند.نمی   قرار   وکالت  عقد   موضوع   و   ندارند   را   دیگری   نیابت   قابل  مادی   اعمال   کند   نمی   آفرینی   نقش   اراده   امور   سایر 

 گویند می  و  است  عرف   شده  استناد  آن  به  وکالت  موضوع  بودن  حقوقی  اثبات  بر  که  دلایلی  دیگر  از  :عرف  -ب

 را   دیگری  شخصی  مثلاً  است  اداری  و  حقوقی  اعمال  نوع   از  شودمی  داده  وکالت  دیگری  به  معمولًا  جامعه  در  که  اموری
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 وکالت  دیگر  شخص  به  کسی  کندنمی   قبول  جامعه  عرف  ولی  کندمی   وکیل  دیگری  به  ملک  اجاره  در  یا  بیع  عقد  انجام  در

  عرف  در مرسوم غیر امری مادی امور در وکالت و  بدهد کردن نقاشی در وکالت یا رانندگی در وکالت مثل مادی امور در

 . پذیرند نمی را چیزی چنین عموم و است

  دسته   این   عقیده  به   کنند  می  استناد  قانونی  مواد  بعضی  به   مطلب  این   اثبات  برای  حقوقدانان  برخی  :قانونی  مواد  -ج

  قابل   آنها  از  وکالت  عقد   موضوع  بودن  حقوقی  جزء  چیزی  شود  رجوع  آمده   مدنی  قانون  در  که  دیگری  مواد   متن  به   اگر

  موضوع   که  کندمی  پیدا  مفهوم  و  معنی  زمانی  فقط  وکالت  عقد  خصوص  در  مدنی  قانون  مواد  برخی  جمله  از  نیست  استنباط

 باید  وکالت»  کند می مقرر باره این  در  که   مدنی  قانون  ۶۶۲  ماده   مانند   باشد  حقوقی  اعمال  به   مربوط   نمایندگی  و  وکالت

 اهلیت  بر  هم  آن  انجام  برای   که  باشد   کسی   باید  هم  وکیل  و  آورد  جا  به  را  آن  بتواند  موکل   خود  که  شود   داده  امری  در

 امور   انجام  در  و  است   طرفین  اهلیت  به  نیاز  که  است  حقوقی  موضوعات  انجام  برای  دانیممی  که  همانگونه  و  «باشد  داشته

  اعمال   در  فقط  وکالت  که   است  مطلب  این   کننده  تایید  موضوع   همین  بنابراین   نیست   وکیل  شخص  اهلیت  به   نیازی  مادی

 (  109 ، 1400  کاتوزیان،)  ندارند را وکالت قابلیت مادی اعمال و دارد جریان حقوقی

  آن  به  وکالت  موضوع   بودن  حقوقی  اثبات  برای  حقوقدانان   که  دیگری  دلایلی  جمله  از  :عقود  موضوع  اختلاط-د

 را  عقود  از  برخی  موضوع  اینکه  به  توجه  با  عده  این  عقیده  به  است  عقود  سایر  با  وکالت  موضوع  اختلاط  اند  کرده  استناد

  صورت   این  در  شوند   انجام  و  گرفته  قرار  وکالت  عقد  قالب  در  مادی  موضوعات  اگر  دهد  می  تشکیل  مادی  موضوعات

  چه   دیگر  بدانیم  مادی  عمل  را  وکالت  موضوع  اگر  گویندمی و  نیستند  هم  از  تفکیک  قابل  و  رفته  بین از  عقود  بین  تفاوت

  در  استنابه دیعه  و گویند می ودیعه عقد خصوص در فقیهان  زیرا ماند می باقی وکالت  عقد با  ودیعه عقد مثلا بین تفاوتی

  موضوع  نیز ودیعه بگیرد قرار مادی اعمال وکالت موضوع اگر  بنابراین  دانند می تصرف در استنابه را وکالت و  است حفظ

 از   نگهداری  مثل  مادی  تصرفات  نه  است  موضوعات  در  حقوقی  تصرف  فقط  وکالت  موضوع  ولی  گرفت  می  قرار  وکالت

 .دیگر شخص اموال

  وضعیت   در  آن  انجام  با  که  باشد  اموری  جز  باید  وکالت  موضوع  :شود  موکل  حقوقی  وضعیت در  تغییر  سبب  -ه

  امور   انجام  با  ولی  باشد   داشته  را   اثری  چنین  تواندمی که  است  حقوقی  اعمال   در  تصرف  و  شود   ایجاد   تغییر  موکل  حقوقی

 . شودنمی ایجاد شخص حقوقی وضعیت در تغییری مادی

 حقوقی  اعمال به وکالت موضوع انحصار عدم به قائلان ادله -14-2

  بیان   که  ماده  این  اطلاق  و  مدنی  قانون  ۶۵۶  ماده   ظاهر  به  توجه  با  معتقدند  عده  این  قانونی:  مواد  اطلاق  -الف

 باشد  مادی اعمال یا حقوقی امور  انجام  تواند می وکالت عقد  موضوع که  آید برمی  چنین است وکالت عقد  موضوع  کننده

  که   کاری  هر  و  دعوی   طرح  ،  دولتی  های  سازمان  ادارات  به   مراجعه  ،  نقاشی  تدریس  ،  جراحی  عمل  همچون  مواردی  لذا

  شامل   تواندمی  بله  ندارد  معلوم  و  مشخص  مفهومی  امر  واژه  که  چرا  دارد  را وکالت  قابلیت  است  آن  انجام  به  مجاز  شخص

 استانبه) وکالت عقد  از فقیهان  تعریف به  توجه با  همچنین باشد خاص و عام  نحو به  یا و  مقید یا  مطلق طور  به عملی هر

 . داد حقوقی تصرفات موارد به اختصاص را تصرف  توان نمی و است مطلق صورت به  نیز تصرف واژه( تصرف در
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 که  آید  می  دست   به  نتیجه  این  قراردادها  آزادی  اصل  اعمال  با  معتقدند  عده  این:  قراردادها  آزادی  اصل  -ب

 نسبت  و نمایند معین را آن آثار شرایط و نتایج و کنند منعقد دارند تمایل که صورتی هر به را قرارداد توانند  می اشخاص

 حسنه  اخلاق و عمومی نظم و قانون با مخالفت و محدودیت مگر است جاری اصل این هم معین عقود آثار و شرایط به

 قانون   در  طرفی  از  و  کنند  عدول  قانونی  مقررات  از  بسیاری  از  خود  توافق   با  توانند  می  طرفین  بنابراین  شود  امر  این  از  مانع

 . شود نمی دیده  باشد کرده تاکید وکالت موضوع بودن حقوقی بر صراحتاً که خاصی نص مدنی

 اصلی   معیار  بلکه  اند  نکرده  حقوقی  امور  در  وکالت  موضوع   اختصاص  به  تصریح  عنوان  هیچ  به  فقها   :فقها  نظریه-ج

 نیابت   قابلیت  که  امری  هر  که  اند  دانسته  اینگونه  بگیرند  قرار  وکالت  عقد  موضوع  توانند  می  که  اموری  تشخیص  در  را

  شده   تجویز  مادی  موضوعات   مصادیق  فقیهان  کلام  در  کرات  به  فقهی  کتب  در  حتی  هست  هم  وکالت  قابل  باشد  داشته

 . مستحبی نمازهای ، حج ، شرعی وجوهات اخذ مانند

 گیری نتیجه 

شوند و با ابراء با بررسی این اعمال حقوقی مشخص گردید که این اعمال همه عقد بوده و با اراده دو طرف منعقد می

که ایقاع بوده و به اراده داین منعقد می شود و اراده مدیون و قبل او هیچ اثری در قطعیت آن ندارد متفاوت می باشد و  

 تفاوت از ابراء بر آنها بار می شود.همچنین از لحاظ آثار و احکام احکامی م

باشد. وکالت نیز از منظر فقه عبارت است از: » استنابه در تصرفات  اسقاط حقی که انسان بر ذمه دیگری دارد، ابراء می

قولیه و فعلیه به عقد مشتمل بر ایجاب و قبول وکالت در ابراء به این معنا که شخصی برای ساقط کردن حقی انسان بر 

 گری دارد، دیگری را نایب خود قرار دهد.ذمه دی

دانان اختلافی نیست که ابراء از امور نیابت پذیر است و وکالت در آن، در  ظاهراً در این مسئله در میان فقها و حقوق 

صورت وجود شرایط وکالت، صحیح است. دلیل نیابت پذیری ابراء همان ادله صحت وکالت و نیابت در عقود و ایقاعات  

 دلیل خاصی وجود ندارد که مانع وکالت در ابراء شود. است و 

وکالت در موارد طرح دعوا و وکالت در بیع، مانند وکالت در ابراء نیست. دلیل عدم احتساب وکالت ابراء در وکالت در  

دلالت    بیع، این است که وکالت در فروش، مفهومی مستقل از ابراء از ثمن است و با هیچ یک از انواع دلالات، بر آن 

 کند. همچنین اذن در خصومت، اقتضای صلح یا ابراء را  ندارد.نمی

تواند به بدهکار وکالت وکالت در ابراء مستلزم آن است که موکل به مقدار مورد ابراء علم داشته باشد. طلبکار می 

 دهد که خودش را از بدهی ابراء کند.

شود. وکالت مطلق به ابراء بدهکاران، شامل بدهی خود وکیل نمیدر مسئله ابراء مطلق، دو دیدگاه وجود دارد: الف:  

 شود.ب: وکالت در ابراء مطلق، شامل بدهی وکیل نیز می

در موضوع وکالت به مضمونٌ عنه در ابراء ضامن، اگر طلبکاری به مضمونٌ عنه که به او بدهکار است، وکالت دهد   

شود و وقتی ا ضمان باعث انتقال دین از ذمه بدهکار به ذمه ضامن میتا ضامن را ابراء کند، این وکالت صحیح است. زیر

 توان او را با وکالت ابراء کرد.ضامن بدهکار شد، می
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در موضوع وکالت به مضمونٌ عنه در ابراء ضامن، چنانچه طلبکار به ضامن وکالت دهد که مضمونٌ عنه را ابراء کند،  

 ت، وکالت در ابراء کسی است که هیچ بدهی ندارد. این وکالت صحیح نیست؛ زیرا این نوع وکال
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 . زانیم تهران، اول، چاپ ، (ییجزا و یحقوق) الاحکام اتیآ، 1380 ابوالقاسم؛ ،یگرج .21

   .نیرالمومنیام الامام مدرسه  جا،  ی ب سوم،  چاپ دوم، جلد ،ه یالفقه  القواعد  ،ق.ه۱۴۱۱ ناصر؛ ،ی رازیش مکارم .22
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